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یک پزشک متخصص شهید شد
مرضیه عســگری، اســتادیار طب نوزادی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و عضو هیئت‏علمی بیمارستان بهرامی این 
دانشگاه، در پی حمله‏ تروریستی اسرائیل به محل سکونت 
او به همراه فرزند خردســال سه‏ســاله‏اش شهید شدند. 
عسگری ازجمله پزشکان متعهد، متخصص و دلسوز در 
حوزه فوق‏تخصص نوزادان بود که عمر خود را وقف خدمت 

به نوزادان کشور و آموزش نسل آینده پزشکان کرده بود.

اسکان اساتید و ‏دانشجویان 
وزیر علوم، تحقیقات و فنــاوری با صدور پیامی خطاب 
به استادان و کارکنانی که منزل ایشان در حملات اخیر 
اسرائیل آسیب دیده است، گفت همان‏طور که از دو روز 
قبل دســتور لازم داده شده، هر دانشگاهی ملزم است 
نسبت به اسکان استادان و کارکنان خود که منازل آنان 
غیرقابل ســکونت شده اســت، فوراً اقدام کند. در پیام 
حسین سیمایی‏صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
آمده اســت: »با عرض تسلیت شهادت سردارانِ اقتدار 
نظامی و استقلال علمی ایران عزیز و طلب علو درجات 
برای شــهدای خانواده آموزش عالی و با آرزوی شــفای 
عاجل برای مجروحان و آســیب‏دیدگانِ مجتمع ســرو، 
اینجانــب ضمن همدردی با تمام همکاران و اســتادان 
عزیز ساکن در این مجتمع مجدداً به اطلاع می‏رسانم، 
همان‏طور که از دو روز قبل دســتور لازم داده شده، هر 
دانشــگاهی ملزم است نســبت به اسکان اســتادان و 
کارکنان خود که منازل آنان غیر قابل سکونت شده است، 
فوراً اقدام کند. همچنین وزارت علوم پیگیر اخذ مصوبه 
از دولت محترم، برای جبران خسارات وارد آمده به منازل 

همکاران ارجمند است.« 

آمادگی کامل بیمارستان‏ها 
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
ابلاغیه‏ای به معاونان درمان دانشــگاه‏های علوم پزشکی 
سراسر کشور بر حفظ آمادگی کامل بیمارستان‏ها در پاسخ 
به حوادث اخیر تاکید کرد. ســجاد رضوی، معاون درمان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این ابلاغیه بر 
پذیرش بی‏قید و شرط بیماران و مصدومان در بیمارستان‏ها 
و همکاری با نیروهای امدادی تاکید کرده اســت. معاون 
درمان وزارت بهداشت، همچنین به بیمارستان‏ها و مراکز 
درمانی تاکید کرده است که هیچ فعالیت ضروری کاهش 

پیدا نکند و اولویت با بیماران مصدوم باشد. 

خبرسازان

‌آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
مناقصه شماره م.ع.پ/1404/004 به شماره سامانه ستاد 2004091645000033 

شرکت پایانه‌های نفتی ایران )سهامی خاص( در نظر دارد انجام خدمات موضوع مناقصه را با در نظر گرفتن شرایط کلی زیر و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، به‌صورت  
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به  مناقصه‌گر واجد شرایط واگذار نماید: 

الف( کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه‌گران دارای صلاحیت، ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www. setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترو نیکی را جهت شرکت 

در فراخوان محقق سازند. خاطرنشان می‌سازد به‌موجب بخشنامه وزارت صمت امکان ثبت‌نام بر خط رایگان در این سامانه جهت کلیه مناقصه‌گران فراهم می‌باشد.
شماره تماس  سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 0211456 و اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام در سایر استان‌ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت‌نام / پروفایل 

تامین‌کننده/مناقصه‌گر« موجود است.
ب( نوع فراخوان: مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی جهت انتخاب  مناقصه‌گر واجد شرایط به منظور انجام خدمات موضوع مناقصه / یک مرحله‌ای

ج( نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: تهران- خیابان پاسداران -بالاتر از برج سفید – خیابان شهید حجت سوری )نیستان هفتم ( پلاک 11- شرکت پایانه‌های نفتی ایران )سهامی خاص(
د(موضوع مناقصه: پروژه احداث ساختمان خوابگاه یاس 3 شرکت پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارگ

ه( شرح مختصر پروژه: هدف از اجرای این پروژه احداث ساختمان خوابگاه یاس 3 شرکت پایانه‌های نفتی ایران واقع در جزیره خارک شامل احداث یک ساختمان دو طبقه به متراژ تقریبی 1400 متر مربع 
شامل خاکبرداری و اجرای فنداسیون، اسکلت بتنی، سفت کاری، نازک کاری، نماسازی با ترکیب آجر نسوز، سنگ پلاک و پانل‌های بتنی پیش ساخته GFRC، اجرای پیاده روی پیرامونی و اجرای تاسیسات 
مکانیکی و برقی مطابق با شرح کار می‌باشد. کارهای اجرایی پروژه تنها محدود به )و یا شامل تمامی( پارامترهای مطرح شده در قسمت  » شرح کارهای اجرایی« نبوده و شامل تمامی مواردی خواهد بود که 

منجر به تکمیل و انجام پروژه گردد.
و( نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار، تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار: ارائـه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 622ر805ر906ر26  ریال حسب آیین‌نامه شماره 123402/ت 
 ـمورخ 94/09/22 هیأت محترم وزیران، همچنین تضمین انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان پنج درصد نرخ پیشنهادی برنده مناقصه؛ ضمناً تضامین  صادره می‌بایست مطابق  50659 ه
فرمت‌های نمونه پیوست آیین‌نامه مذکور ارائه گردد؛ لذا این شرکت از پذیرش تضامینی که فاقد شرایط فوق باشد معذور بوده و هیچ‌گونه مسئولیت و تعهدی در این خصوص، نخواهد داشت. شایان ذکر 

می‌باشد پس از انعقاد قرارداد، به میزان 10درصد از هر صورت وضعیت مناقصه‌گر برنده به‌عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می‌گردد.
ز(  محل، مدت زمان اجرای پروژه و برآورد مناقصه گزار: محل اجرای پروژه موضوع مناقصه واقع در شرکت پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارگ و مدت انجام قرارداد 18 )هجده(ماه شمسی  و دوره 

نگهداری به میزان 12 )دوازده( ماه شمسی و برآورد مناقصه‌گزار  449ر112ر136ر538  )پانصد و سی‌وهشت میلیارد و یکصد و سی‌وشش میلیون و یکصدودوازده هزار و چهارصدوچهل‌ونه(ریال می‌باشد.
ح( مدت اعتبار پیشنهاد: مدت اعتبار پیشنهاد مالی  از تاریخ ارائه پیشنهاد به مدت 180 روز می‌باشد.

ط( گواهی‌ها و مدارک مورد نیاز:
1- داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور

2- دارا بودن شخصیت حقوقی.

3- رائه گواهی‌نامه تایید صلاحیت پیمانکاری از نظر ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان عقد قرارداد با مناقصه‌گر برنده الزامی می‌باشد.

4-   ارائه شناسه ملی حسب  ماده 16 آیین‌نامه اختصاص شناسه  ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی. 

5-  ارائه تصویر مصدق  کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان مجاز امضاء

6- ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی.

ی( زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی: 
1(  با عنایت به ابلاغیه شماره 1/140935 مورخ 1399/05/11 دبیر محترم کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( و تاکید موکد بر الزام به‌کارگیری امضای الکترونیکی اسناد پاکت‌های )ب( و )ج( و عدم 
پذیرش نسخ فیزیکی واسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهرگرم(، کلیه مناقصه‌گران موظف می‌باشند تمامی اسناد پاکت‌های )ب( و )ج(مناقصه را با امضاء الکترونیکی ودر موعد مقرر در اسناد مناقصه 

از طریق سیستم سامانه ستاد بارگذاری نمایند در غیر اینصورت مناقصه‌گزار از پذیرش نسخه فیزیکی اسناد پیش‌گفته معذور خواهد بود.  
2( کلیه مناقصه‌گران واجد شرایط می‌توانند به مدت 7 روز  از  زمان درج آگهی نوبت دوم نسبت به دریافت اسناد و معیارها و جداول ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام و 
ظرف مهلت 14 روز پس از انقضای مهلت دریافت اسناد، ضمن  تکمیل، مهر و امضای آن‌ها و الصاق مستندات مربوطه به همراه سایر اسناد، مدارک و گواهینامه‌های ذکر شده در آگهی نسبت به تغذیه اسناد 

پیش‌گفته در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند.
    همچنین مناقصه‌گران می‌توانند جهت رویت آگهی به سایت‌های     WWW. SHANA. IR                    HTTP://IETS.MPORG.IR     و                WWW.IOTCO.IR   مراجعه نمایند.

3( مناقصه‌گزار در رد یا قبول مدارک در تمام مراحل مطابق قانون برگزاری مناقصات  و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مختار خواهد بود.                                                                                                                                                                                                                                    

روابط عمومیشناسه آگهی: 1947890

نوبت دوم
شرکت ملی نفت ايران

شرکت پايانه های نفتی ايران )سهامی خاص(

شناسه آگهی: 1950224

نظر به اینکه آقای جلال هادی‌فر فرزند احمد به شماره ملی 2899247549 به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک فقره سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت کاداستر شش‌دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 200 مترمربع به شماره پلاک 1795 فرعی از 
28- اصلی واقع در پیرانشهر – نقطه ث - کارکنان دولت بخش 22- ارومیه؛ که متعلق به نامبرده می‌باشد به علت سهل‌انگاری مفقود گردیده است که با بررسی پرونده ثبتی معلوم 
شد سند مالکیت کاداستر شش‌دانگ پلاک فوق ذیل به شماره چاپی 052964 الف 01 شماره دفتر املاک الکترونیک 140220313008001370 به نام نامبرده ثبت و صادر گردیده است. 
پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد.  لذا به استناد ماده 120 آئین‌نامه اصلاحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می‌گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله‌ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میّ‌باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

حبیب الهامی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پیرانشهرمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: روز سه‌شنبه مورخه 1404/03/27

 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان‌غربی
آگهی فقدان سند مالکیت

 واقعیت این اســت که بخشــی از نیروهایــی که خود 
را طلبکار مــردم و نظام می‏دانند‏ همچنان در مســیر 
یکدندگی و ضدهمبســتگی ملی حرکــت می‏کنند و 
تمامی شواهد و مســتنداتی که رویکردهای ضدملی 
آنان را نقض می‏کند، منکر می‏شوند و بدتر اینکه آنها را 
مصادره به مطلوب هم می‏کنند. البته، بر آنان حرجی 
نیســت؛ ولی کجا هستند مراجع تصمیم‏گیری که در 
این شــرایط بحرانی مانع رفتارهای خلاف منافع ملی 
آنان شوند؟ چرا در برابر کوچکترین رفتارهای جوانان 
و مــردم عادی حساســیت وجــود دارد، ولی نســبت 
به این گروه اقلیت بی‏مســئولیت تندرو، تــا این اندازه 
رواداری پیشــه می‏شــود؟ خلاصه اینکه اگر شــرایط 
کشور خطیر است که هست، در این صورت باید مراجع 
قانونی مسئولیت مدیریت امور را بپذیرند. مردم باید و 
می‏توانند از سیاست‏های رسمی حمایت کنند؛ ولی آیا 
ســاختار رسمی نیز آمادگی دارد که مجموعه نیروها را 

وادار به حرکت در مسیر اتحاد و همبستگی کند؟

ادامه سرمقاله

بیدار شــد تا به محل کارش برود، تصور نمی‏کــرد که عصر همان 
روز دیگر نه خانه‏ای داشــته باشد، نه پدری به‌نام سعید، نه مادری 
به‌نام فاطمه و نه خواهری به‌نام حدیثه. محمد موســوی بعدازظهر 
یکشنبه ۲۵ خردادماه، وقتی خبرهای حمله را شنید که می‏گفتند 
خیابان شریعتی هدف قرار گرفته، با شتاب خود را به محل رساند. 
اما آنجا دیگر خانه‏ای نبود؛ او غیر از تلی از خاک و آوار چیز دیگری 
ندید‏. ســه موشــک، خانه محمد و ســه خانه دیگر در کوچه‏ای از 
خیابان شــریعتی را به‌طور کامل با خاک یکسان کرده بودند و حالا 
از خانــواده چهارنفره آنها، فقط محمد زنده مانده اســت. محمد و 
بیتا، خواهر سعید موسوی، تمام شــب را در سردخانه‏ها، از سالن 
معراج بهشت زهرا تا پزشکی قانونی کهریزک، به دنبال عزیزان‏شان 

گشتند‏اما پاسخی نگرفتند.
بیتا موسوی، خبرنگار باسابقه فرهنگی که حالا برادر، همسر 
بــرادر و دختر آنها را از دســت داده، در این بــاره به »هم‏میهن« 
می‏گویــد، ســربازان پزشــکی قانونــی کهریزک هــر ۱۰ دقیقه 
می‏آمدنــد و می‏گفتند، برو مــادرت را بیاور تا نمونه DNA بدهد 
که: »جنازه‏هایــی داریم بی‏نام، با چهره‏هایی له‏شــده که قابل 
شناســایی نیســتند.« او می‏گوید، محمد وقتی به محل انفجار 
رســیده، مأمــوران از او کارت ملــی خواســته‏اند و بعــد از تأیید 
هویت‌اش اجازه ورود داده‏اند. صحنه‏ای که محمد برای همیشه 
به‌خاطر خواهد سپرد، دیدن پیکر بی‏جان حدیثه بود: »موهایش 
روی صــورت خون‏آلودش افتاده بود، اما محمد او را شــناخت؛ 
همان لحظه کــه او را روی برانکارد می‏بردند.« محمد موســوی 
و فاطمه موســوی، هردو بازنشسته و دخترشــان آمنه )حدیثه( 

موسوی، کارمند شرکتی خصوصی در تهران بود.

یک درخت »مهری« را نجات داد �
یک درخت، مهری را نجات داد. آن شب که انفجار، اتاق‏خواب 
خانه مهری و مجید را در شــب ســالگرد ازدواج‏شــان، در مجتمع 
ارکیده شــهرآرا تهران خراب و آن‏هــا را از پنجره به بیرون پرت کرد، 
یک درخت دست به کار شد؛ شاخه‏هایش زیر کتف دررفته‏ مهری و 
دور جنین چهارماهه‏اش حلقه زدند و آن‏ها را تا صبح، میان آسمان 
و زمین، بی‏صدا در آغوش کشــیدند. همان درختی که درست زیر 
ســایه‏اش، پیکر بی‏جان مجیــد آرام گرفته بود. مهــری، از حوالی 
ســه بامداد ۲۳ خردادماه تا ســاعاتی بعد که امدادگران رسیدند، 
چشــم از پیکر همســرش برنداشــت. او را می‏دید که بی‏حرکت و 
بی‏صداست اما باور نمی‏کرد که دیگر جانی در بدنش نیست. مرگ، 
میان شاخه‏های یک درخت و سایه‏ آرامِ ریشه‏اش، زندگی را از یکی 
گرفت و دو جان دیگر را بخشید؛ تا فردا که پیکر مجید جواهری را 

در بهشت زهرا به خاک بسپارند.
دلارام، خواهــرزاده مجید که حالا داغدار تنها دایی‏اش اســت 
به »هم‏میهن« می‏گوید، مجید جواهــری متولد ۱۳۵۹، مهندس 
عمران بود و در پژوهشــگاه علوم انسانی کار می‏کرد: »در کنار آن، 
کار بازسازی ســاختمان و نجاری هم انجام می‏داد. مادرم همیشه 
می‏گفت از کودکی، همــه کارهای فنی خانه با مجید بود. بعدها، 
با گشــت‏وگذار در یوتیوب، علاقه‏اش به کارهای فنی بیشــتر هم 
شد. تازه می‏خواست از پژوهشگاه استعفا بدهد و تمام‏وقت به کار 

ساختمانی مشغول شود.« 

دلارام می‏گوید، مجید و همســرش مهری دهشــیری، متولد 
۱۳۶۷که معمار بود، از وقتی ازدواج کرده بودند با هم کار مشترک 
می‏کردند: »دایی ســه ساله بود که پدرش فوت شــد. او پدرش را 
نشــناخت، همانطور که دیگر پسرش را هم نخواهد دید. خیلی از 
این‏که دارد بچه‏دار می‏شــود ذوق‏زده بود. مادرش را هم در کرونا از 
دست داد. او ستون فامیل ما، عاشق سفر، طبیعت و عاشق زندگی 
بود.« مجید و مهری دو ســال پیش در مجتمع ارکیده خانه خریده 
بودند، بازسازی خانه که تمام شده بود، ازدواج کردند و به این خانه 
رفتند: »مهری چهارماهه باردار بود و آن شــب اول حمله، اسرائیل 
یک دانشــمند هســته‏ای را که در مجتمع آن‏ها زندگی می‏کرده، 
هدف قرار داد. مجید و مهری در اتاق‏خواب‏شــان خواب بودند که 
دیوار اتاق کنده می‏شود و آن‏ها به بیرون پرت می‏شوند. مهری جزو 
معدود بازماندگان ساختمان‏شان اســت. بعد از یک‏روز امدادگران 
به ما گفتند برای پیدا کردن مجید بروید بیمارســتان رســول اکرم. 
خانواده به بیمارستان رفتند ولی پیدایش نکردند، رفتند کهریزک 
ولی آنقدر تعداد کشته‏شــده‏ها زیاد بود که طول کشــید پیدایش 
کنیم. تــا اینکه دیروز خانــواده در همان کهریزک شناســایی‏اش 
کردند.« به مهری دهشــیری که از اولین شــب حمله اســرائیل به 
ایران جان به‏دربرده تازه امروز گفته‏اند که دیگر مجید نیست؛ دلارام 
می‏گویــد مادرش، خواهر مجید این خبر را به مهری داده: »مادرم 
هم اصلًا حالش خوب نیست. او خواهرش را هم چندسال پیش از 

دست داد. مادربزرگم هم در دوران کرونا فوت شد.« 
او از رنجی دیگر هم می‏گوید؛ رنجی مجازی اما واقعی: »در این 
روزهای عزاداری، دیدن پســت‏ها و نظراتی که قربانیان غیرنظامی 
را »غیرعادی« یا »وابســته« می‏دانند، برای من و خانواده‏ام بسیار 
آزاردهنده بوده است. دایی من، مجید، فقط یک آدم معمولی بود. 
کسی که عاشق ساختن بود، نه جنگیدن. این ساختمان، پُر بود از 
خانواده‏هایی که دیگر در میان ما نیســتند؛ انگار هر عکسی که از 
کشته‏شده‏های این جنگ منتشر می‏شود، می‏شود ملک مردم که 
هر قصه‏ای را برایشــان می‏چینند. جهان باید بداند که این جنگ، 
فقط نظامیان و اهداف خاص را نمی‏کشــد؛ زندگی‏های عادی را، 

خانواده‏های بی‏دفاع را هم نشانه رفته است.«

آن خانه، دیگر نیست �
احمدرضا ذوالفقاری، استاد فیزیک هسته‏ای دانشگاه 
شهید بهشتی، ۶۰ ساله، ساکن یکی از واحدهای مجتمع 
پاتریس لومومبا بود؛ همان ســاختمانی که در همان شب 
نخست حمله اسرائیل به تهران، هدف حمله مستقیم قرار 
گرفت. در آن شــب، احمدرضا، همسرش پروانه و پسر ۳۳ 
ساله‏شــان محمد در خانه بودند و هر ســه، در همان خانه 

جان باختند.
»پیمــان اکبرنیــا«، خواهــرزاده احمدرضا ذوالفقــاری در 
گفت‏وگو بــا »هم‏میهن« می‏گویــد: »ما طبقه‏ پاییــن دایی‏ام 
زندگی می‏کردیم؛ من و همسرم. آن شب، خوشبختانه در سفر 
بودیــم. صبح روز حادثه، وقتی از خواب بیدار شــدم، دیدم در 
شبکه‏های اجتماعی ویدئوهایی منتشــر شده که خانه‏مان را 
ویران نشان می‏داد. همان‏جا متوجه شدیم. تماس‏های زیادی 
هم شــروع شد. مادرم و خاله‏هایم هم با ما در سفر بودند. همه 
شوکه شــده بودیم، اما امیدوار؛ امیدوار که شاید معجزه‏ای رخ 
دهد... اما نشــد. هیچ‏کس از ساختمان ما زنده بیرون نیامد. 
خانه‏های اطراف هم به‏شدت آسیب دیدند. کل خانه‏ و زندگی 

من و همسرم نابود شد.« 
او درباره دایی‏اش می‏گوید: »دایی‏ آدم آرام و خیری بود. تا 
جایی که من می‏دانم، فقط در دانشگاه شهیدبهشتی تدریس 

می‏کرد و در هیچ نهاد دیگری شاغل نبود.« 
جسد پروانه، همسر احمدرضا، همان صبح از زیر آوار بیرون 
آورده شــد اما پیکــر احمدرضا و محمد، دو روز بعد پیدا شــد. 
هنوز مراســم خاکســپاری هیچ‏یک برگزار نشده است. پیمان 
درباره محمد می‏گوید: »محمد، پســردایی‏ام، فارغ‏التحصیل 
مهندسی برق از دانشگاه شریف بود؛ برنامه‏نویس، اهل سفر، 
طبیعت‏دوست و بسیار اهل مطالعه. او ایران را دوست داشت، 
اما منتقد هم بود. دلش برای مردم و آینده کشــور می‏سوخت. 
محمد دنبال اصلاح بود و دنبال روشــنایی برای ایران.« پیمان 
می‏گوید: »در این روزهای جنگ و سوگ، تنها چیزی که باید به 

آن فکر کنیم این است که ایران، ایران بماند.« 

یک درخت، مهری را 
نجات داد. آن شب 

که انفجار، اتاق‏خواب 
خانه مهری و مجید 
را در شب سالگرد 

ازدواج‏شان، در 
مجتمع ارکیده شهرآرا 
تهران خراب و آن‏ها را 
از پنجره به بیرون پرت 

کرد، یک درخت 
دست به کار شد؛ 

شاخه‏هایش زیر کتف 
دررفته‏ مهری و دور 
جنین چهارماهه‏اش 

حلقه زدند و آن‏ها را 
تا صبح، میان آسمان 

و زمین، بی‏صدا در 
آغوش کشیدند. همان 

درختی که درست 
زیر سایه‏اش، پیکر 
بی‏جان مجید آرام 

گرفته بود. مهری، از 
حوالی سه بامداد ۲۳ 
خردادماه تا ساعاتی 

بعد که امدادگران 
رسیدند، چشم از پیکر 

همسرش برنداشت


